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روزها

زهرا جوهرچی: بمب ها خانه را بر ســرش آوار کرده اند، قشــری ها و متعصبان به  
بهانه دینداری او را از خانه و شــهرش آواره کرده اند، کودکان را ربوده و به عنوان 
برده های جنســی و کارگــر فروخته اند. فقــر اقتصادی و نبود حداقــل امکانات، 
گرسنگی و جنگ های طولانی مدت او را از شهر و دیار آواره کرده است. گاهی هم 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی آنچنان برای مردم تنگ شده که فرار از مملکت 
را بر قرارشان ترجیح داده اند؛ آری پناهندگان از هر قوم و نژاد و کشوری باشند، در 
آرزو و رؤیای زندگی بهتر و آینده ای روشن تر، خواسته یا ناخواسته کوچ کرده اند. در 
این مهاجرت بعضی درخشیده اند، بالیده اند و در دنیای پیشرفته، وجودشان را به 
اثبات رسانده اند؛ اما تعدادی تا پایان عمر کارگر، برده و بی هویت مانده اند. در کشور 
ما کودکان زباله گرد که اغلب بدون برگه هویت هستند، در بدترین شرایط معیشتی 
و بهداشــتی قرار دارند. سودجویان با استخدام پناهندگان با حداقل حقوق، بدون 
بیمه و مزایای شــغلی و در بدترین اشکال کار، حداکثر بهره کشی را از آنان دارند. 

حدود دو سال است همه گیری کرونا روزگار جهانیان را دگرگون کرده است.

به گزارش فیلیپیو گراندی، کمیســاریای عالی سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۰ 
با وجود خطرات ناشــی از ویروس کرونا بیش از نیمی از کودکان پناهنده از تحصیل 
بازمانده اند. گرندی نگران آینده دختران پناهنده اســت. خشونت در منطقه ساحلی 

آفریقا به تعطیلی بیش از دوهزارو ۵۰۰ مدرسه در این منطقه منجر شده است.
طبق برآوردهای جمهوری اســلامی در ســال تحصیلــی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، حدود 
۴۸۰ هــزار کودک پناهنده و بدون مدرک تحصیلی در مدارس ایران ثبت نام کرده اند. 
با وجود این، تعداد بی شــماری از این کودکان موفق به کســب تحصیل نمی شوند. 
شــهریه اجباری برای خانواده های پرجمعیت افغانســتانی در مدرســه و دانشگاه 
معضل بزرگی اســت. چه اســتعدادهایی که موفق به تحصیل نمی شوند. از طرف 
دیگر، بی کاری والدین و شغل های فصلی و بدون بیمه، کودکان افغانستانی را راهی 
بازار کار می کند. ازدســت دادن فرصت کودکی و آسیب های روحی و روانی ناشی از 
کار، آینده این کودکان بی گناه را تباه می کند. هیچ انســانی نقشــی در مکان تولدش 
ندارد. ای کاش کشورها حقوق کودکان پناهنده را به طور کامل برای آنها منظور دارند.

به گزارش کمیســاریای عالی پناهندگان بیش از یــک درصد از جمعیت جهان 
آواره هستند. بیش از دوســوم آوارگانی که از کشورهایشان گریخته اند از شهروندان 
پنج کشــور بوده اند؛ ازجمله کشور سوریه. همچنین بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ یک 
میلیون نوزاد پناهنده متولد شده اند. بیست ودوم ژوئن برابر با ۳۰ خرداد، روز جهانی 
پناهندگی اعلام شده اســت. کاهش آمار پناهندگان و فراهم کردن حداقل امکانات 

معیشتی و آموزشی آنان با وجود این شرایط تحقق می یابد:
الف. پرهیز از جنگ و خشونت از هر نوع (نژادی، قبیله ای، دینی و...).

ب. به رسمیت شناختن حق آموزش و داشتن برگه هویت برای پناهندگان.
پ. نظــارت بر کار پناه جویان و کنتــرل پیمانکارانی که ایــن پناه جویان را به کار 
می گمارنــد. انجمن پرنده درخت کوچک ضمن بزرگداشــت این روز، اعلام می دارد 
که همواره با حمایت کامل از این کودکان در زمینه های آموزشی  و پرورشی گام های 

استواری برداشته است. به امید روزی که هیچ کس مجبور به مهاجرت نباشد.

رؤیاى زندگى بهتر در سرزمینى دیگر
زیر پوست شهر

نشســت مجازی سوگواری در تنهایی با هدف تحلیل پیامدهای ارتباطی، 
جامعه شــناختی و روان شــناختی کرونا به همت پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی به صورت مجازی برگزار شد. 
در این نشست که با دبیری منصور ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، دکتر مهدی محســنیان راد استاد دانشگاه امام صادق، 
نعمت االله فاضلی اســتاد پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و 
روح االله شهابی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
شد، هرکدام از اســتادان به تحلیل مسئله سوگواری در تنهایی از زاویه دید 

دانش خود پرداختند.
 به گزارش شــفقنا، در این میان محســنیان راد نظرات خود در این زمینه 
را بیــان کرد و گفــت: «به نظرم با توجه بــه فراگیری و پیشــروی کرونا در 
جهان و ایران، شــرایطی برای همگان پیش آمده که وارد لایه پیچیده بسیار 
ناشناخته ای به نام «ارتباط درون فردی» یا به زبان عامیانه «ارتباط با خود از 
نوع رنج آور» شــده ایم. این اندوه عمیق هنگام فوت نزدیکان، امری طبیعی 
اســت. زمانی که فرد در اندوه عمیق فرو مــی رود تا زمانی که به آرامش و 

وضعیت عادی برگردد، زمان بر است.
 واژه چهلم یا ۴۰ روز قطعا در طول تاریخ و از درون تجربیات گذشــتگان 
در انسان معاصر درست شده و مقطع مناسبی است تا فرد به حالت طبیعی 
خود برگردد. شــواهد علمی نشــان می دهد که طولانی شدن دوره اندوه و 
ســوگواری اگر در تنهایی بگذرد، بیشــتر رنج آور خواهد شد. امروزه در همه 
جوامــع کرونازده، افرادی که به دلایل غیرکرونایی هم فوت می کنند از تمام 
مواهب ســوگواری جمعی در فضای واقعی محروم می شوند و در تنهایی 

سوگواری می کنند. 
یک نکته بســیار مهم این اســت که این اندوه عمیق ســوگوار با اجرای 
هنجارهای خاصی همراه اســت که در فرهنگ های مختلف متفاوت است. 
در تقریبا ۹۰ درصد جوامع پوشیدن لباس سیاه یکی از این نمادهای ارتباطی 

مرتبط با سوگواری است.
 می دانیم در بندرعباس ســوگواری همراه با حرکت ها و رفتارهای خاص 
اســت یا مثلا در هند طبق تجربه ای که داشتم، شــاهد تدفین مادری بودم 
که همه اقوام به آرامی شــاهد سوزاندن جسد بودند و کسی عکس العمل 
پر جنب وجوشــی نداشــت. اینهــا مجموعــه ای از کنش هــا و به کارگیری 

نشانه های ارتباطی است». 
در بخش دیگری از این نشســت نعمت االله فاضلی، جامعه شــناس نیز 
تشــریح کرد: «به نظرم در دوران کرونا، آن ارتباط با خود، تنهاشدنش بیشتر 
شــد؛ چــون در واقعیت روز بــه روز جامعه، آیین های بیرونــی را مصرفی، 
تجــاری و وجوه مادی مــرگ را پررنگ می کرد، اما وجــوه درونی و معنایی 
دربــاره مرگ نحیف تر و کم رنگ تر شــد و اغلب ما این باور و تجربه زیســته

 را داشتیم.
فراوانــی  آیین هــای  و  آداب  بــا  مراســم ها  برگــزاری  مثــلا شــاهد   
چــون مراســم های پررنــگ و لعاب تــر و ســنگ های گران قیمت تــر در 
دهه هــای اخیــر بودیم و همــه اینها نشــانه ای بود بــرای اینکــه بدانیم 
تغییــر مفهــوم مرگ و ســوگواری معنای خود را از ســال ها پیش شــروع

 کرده بود. 
ســوگواری در تنهایی در فرایندی اتفاق افتاد که ســال ها پیش رخ داد و 
آنچــه کرونا برای ما رؤیت پذیر کرد، یــک تنهایی بود که در واقعیت جامعه 
کمابیــش رخ داده بود. کاری که کرونا کرد، ســوگ را کم کرد؛ به نوعی قید 

سوگواری را زد».

سوگوارى در تنهایى
زمین سبز

بیــش از ۶۵ درصــد دریاچــه ارومیــه، دومین 
دریاچه شــور جهان با مساحتی در حدود پنج هزارو 
۵۰۰ کیلومترمربع را خشــک می کنند که حاصلش 
می شــود ســونامی نمک با ۱۰ میلیارد تن، دریاچه 
بختــگان را با وســعتی معــادل ۱۴۳ هــزار هکتار 
بــا توســعه طلبی نابــود می کنند کــه ماحصلش 
می شــود تخریــب و بلاسکونت شــدن بیــش از ۲/ 
۱۲۳۱ کیلومترمربع بخش بختــگان، زاینده رود را با 
طرح های بالادســتی انتقال آب خشک می کنند که 
حاصلش می شــود درگیری ۱۰درصدی مســاحت 
اصفهان با فرونشســت زمین و خشک شــدن تالاب 
گاوخونی با مســاحت ۴۷هزارهکتاری و فرســایش 
۱۲۰ هزار هکتار زمین های کشــاورزی ســنتی شرق 
اصفهــان، هامونی با وســعت کل پنج هــزارو ۶۶۰ 
کیلومترمربع را حقابه نمی دهنــد که نتیجه آن نیز 
می شود نابودی ســه هزارو ۸۲۰ کیلومترمربع سهم 

ایران از این تالاب در سیستان.
اول خشک می کنند بعد برای آن خشک کردن ها 
همــان  ســپس  و  می کننــد  تعریــف  بودجــه 
خشــک کننده ها عاملی برای ســتاد احیا می شوند. 

بودجــه ای دوش تــا دوش آب روان، جــا 
خوش کرده پشت فشــار سد، دو سه سالی 
جاری می کنند و در میان دسته ای تقسیم و 
هنوز اینجا احیا نشده، همچنان رودخانه ها، 
تالاب هــا و دریاچه هــای دیگر را خشــک 
می کنند اما این بار نــه اینجا بلکه در جایی 
دیگر آن هم تا صدایش دربیاید مشغول اند، 
این بــار در اســتانی دیگر، شــهری دیگر و 
برای ذخیره سازی  نقطه ای دیگر. می گویند 
آب در بالادســت و رســاندن آب شرب به 
میان دســت و پایین دســت، تولید انرژی و 

تأمین آب کشاورزی سنتی و صنعت و رشد سدسازی 
این غــول بی  شــاخ و دم توســعه ناپایــدار این گونه 
می کنند؛ غافل از اینکه تالاب، رودخانه و دریاچه ای 
بزرگ کــه در منطقه عامل مهم رطوبت زایی، بارش 
بــاران و تعادل آب های زیرزمینی و ســطحی بوده، 
خشک شــده، تبدیل به نمک شــده و با اندک بادی 

میهمــان ریه های مردم می شــود، آن هــم مردمی 
بی گناه که به جای سوق دادنشــان به سمت اقتصاد 
و تجارت هــای دانش بنیان و کارآفرینی هایی منطبق 
با علوم روز و توســعه پایدار بر مبنای اقلیم، باید در 
بلندمدت هرآنچه از این تخریب های محیط زیســتی 
ناآگاهانــه درآمدزایــی کرده انــد حــال کــه گرفتار 
خشک سالی منطقه ای شــده اند، همه آنها را خرج 
درمــان بیماری های لاعلاج کننــد و مهاجرت و در 
اینجا باید پرســید چرا عدالت گریبــان این عاملین و 

عامرین مخرب بشری را نمی گیرد؟
بــه هورالعظیــم بنگریــم! هورالعظیمی که در 
ایــران ۱۲۵ هــزار هکتــار وســعت دارد؛ مطالعات 
ارزش گذاری اقتصادی تالاب هورالعظیم که در سال 
۱۳۹۲ انجام شده، نشــان داد که ارزش اقتصادی و 
منافع سالانه هورالعظیم ۷۴۸ میلیون دلار و ارزش 
آن به عنوان یك سرمایه زیست محیطی ۱۷۳ میلیارد 
دلار است؛ به طوری که ارزش هر هکتار از این تالاب 
دو میلیون دلار قیمت دارد و اجاره سالانه هر هکتار 
آن هشــت هزارو ۵۰۰ دلار برآورد شــده اســت. این 
مطالعات نشان می دهد شرکت نفت برای فعالیت 
در تــالاب بایــد اجاره بهــا پرداخت کنــد، همچنین 
هورالعظیــم بدون هیــچ هزینه  یا ســرمایه گذاری، 
سهم ۱٫۹درصدی در تولید ناخالص خوزستان دارد 
که در مقایسه با اعتبار و تسهیلاتی که برای صنایع یا 
آبزی پروری هزینه می شود بسیار حائز اهمیت است.

اما چه شد که بخش بزرگی از هورالعظیم مأمن 
بزرگ گاومیش داران خوزستان خشک شد.

ابتدا ســد کرخه که یکی از بزرگ ترین ســدهای 
خاکــی دنیــا و خاورمیانه اســت با حجــم مخزنی 
هفت میلیاردو ۳۰۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۳۸۰ 
احداث می شــود، بخش بزرگــی از حقابه های این 

تالاب پشت سد دپو شده و سپس روند سدسازی های 
بی رویه ای در بالادســت این تالاب روی ســایر منابع 
تغذیه کننــده آن آغاز می شــود. در کنــار این تغییر 
اقلیم انسانی و فشار های محیط زیستی عراق به این 
تالاب، وقوع جنگ اســتخراج نفت و خشــک کردن 
دریاچه های ۳، ۴ و ۵ با تکنولوژی های چینی و سایر 
شــرکای نفتی که عموما بر خشــک کردن به جهت 
استخراج نفت اعتقاد دارند، مزید بر علت می شود و 
بعد از آن  هم از بین رفتن نیزارها با آتش ســوزی های 

بی رویه و نرسیدن حقابه ها.
هم زمان نتیجه این آسیب ها کمبود رطوبت خاک 
و فقدان پوشش گیاهی می شود؛ بعد از آن هم خاک 
تالاب هورالعظیم تبدیل به نمک شــده که همراه با 
ترکیبات ســایر فعل و انفعالات شــیمیایی حاصل از 
اســتخراج نفت در معرض وزش مســتقیم باد قرار 
گرفته و از پتانســیل فرسایش پذیری بالایی برخوردار 
می شــود و ماحصل آن تالاب و هوری می شــود که 
خود در گذشــته چشــمه جلوگیــری از گردوغبار و 
ریزگردها بوده اما با خشک شدن قسمت های وسیعی 

از آن، اکنون تبدیل به منشأ مهم ریزگردها می شود.
البته ستادی در خوزستان تشکیل می شود، باران 
با بودجه ای ســرازیر شــده که ماحصل آن شــروع 
آبگیری ها و دریافت حقابه هور از سال ۹۳ می شود 
و خاک این تالاب کمی نفس می کشــد. یک میلیارد 
مترمکعــب در ســال آبــی ۹۳- ۹۴ و ۸٫۱ میلیارد 
مترمکعب در ســال آبــی ۹۴-۹۵ و ۲۱۵ 
میلیــون مترمکعــب آب از اول مهرماه تا 
۱۵ آبــان ۹۵ از طریــق رودخانه کرخه به 
حوضچه های ۱، ۲ و ۳ و بخشــی از طریق 
حوضچه های  بــه  کشــاورزی  زهاب های 
۴ و ۵ وارد می شود. در کنار این موضوع با 
سیلاب ســال ۹۵ رودخانه کرخه، تعدادی 
از کالورت هــای (زیرآب گذرهای) جاده ها 
بازگشــایی شــده تا آب بیشــتری در هور 
پخش شود و این روند ادامه داشت تا سال 
۱۴۰۰ که باز چرخه بر همان روال ۱۰ ســال 
قبل از ســال ۹۳ چرخید و بازهم هورالعظیم امروز 
سهمی از حقابه ندارد؛ به طوری که تخمین زده شده 
که تا پایان تابســتان ۱۴۰۰ آب حوضچه های ۳، ۴ و 
۵ مجددا یا خشــک شده یا بسیار کم آب خواهد شد.  
۲۷ خــرداد روز جهانــی بیابان زدایــی بــر همــه 

بیابان زدایان مبارک.

با پاى خودت سر به بیابان بگذار

 سعید نبى
 مستندساز محیط زیست

اتفاق

ایرنا: شــهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان، در نشســتی که با عنوان «تأمین آتش بس و 
دست یافتن به صلح» در کابل برگزار شد، به مسئله نقش 
زنان افغان در مذاکرات و استفاده از تخصص و تجربه های 
آنان در این روند اشــاره کرد و گفــت: «باید از تجربه ها و 
تخصــص آنان در زمینه صلح و آتش بس اســتفاده کند، 

چون زنان افغان آسیب  دیده ترین قشر جامعه اند».

وال اســتریت ژورنال: بنیاد خیریه گیتس که دارای حدود ۵۰ 
میلیارد دلار موقوفه است و سالانه نزدیک به پنج میلیارد دلار 
صرف امور خیریه ای مختلف می کند، پس از طلاق ملیندا و 
بیل دســتخوش تغییراتی می شود تا بتوان پایداری درازمدت 
ایجاد کرد. یکی از شــیوه ها افزایش اعضای هیئت مدیره این 
بنیاد اســت که موجب دموکراتیک ترشــدن تصمیم گیری ها 

خواهد شد؛ چون بنیاد بیشتر تحت نظارت قرار می گیرد.

ایسنا: بررسی زوایای فرزندکشی در خانواده خرمدین برگزار 
شد و دکتر تقی آزاد ارمکی ضمن ترسیم اشکال روابط نسلی 
در یک جامعه، به بررسی تغییرات روابط نسلی در جامعه 
امروز اشــاره کرد و نقش و تأثیرگذاری میانســالان در سپهر 
اجتماعی به  دلیل دسترســی و مالکیت منابع را بسیار فراتر 
از نقش جوانان دانست و تأکید کرد میانسالان موجب ایجاد 

وضعیت بی شکلی در روابط بین نسل ها شده اند.

نیویورک تایمــز: جو بایــدن، رئیس جمهــوری آمریکا، 
در جریــان ملاقــات اخیــرش بــا ولادیمیــر پوتیــن، 
همتای روســی خود، به او یک عینــک خلبانی هدیه 
داد. ایــن مــدل عینــک آفتابی ســاخت یک شــرکت 
آمریکایــی بــه نام «رندولــف انجینیرینگ» اســت که 
رئیس جمهــوری ایالات متحده شــخصا به آن علاقه 

زیادی دارد.

الجزیره: گوترش که دوباره برای پنج ســال قرار اســت 
دبیرکلی سازمان ملل را بر عهده داشته باشد، همچنان 
با درج نام ارتش رژیم صهیونیستی در فهرست ناقضان 
حقوق کودکان در مناطق درگیری مخالفت می کند. او از 
مقامات رژیم صهیونیستی خواست به کاهش پیامدهای 
عملیات نیروهای ارتــش بر کودکان و تضمین مجازات 

در تمام مواردی که کودکان کشته می شوند، بپردازند.

ایندیپندنت: نامه ای سرگشــاده خطاب به جان میهاس، 
مدیرعامل ویکتوریا سیکرت نوشته شده و در آن خواسته 
شــده «اقدامی جــدی و محکم بــرای تغییــر فرهنگ 
زن ســتیزی و سوءاستفاده در شــرکت خود اتخاذ کنند». 
همچنین از این شــرکت خواســته اســت تا بــه برنامه 
«ریسپکت» بپیوندند و متعهد شوند از آیین نامه اخلاقی 

برای حفاظت از امنیت همه در محیط کار پیروی کنند.

دغدغه هاى طبیبانه

پــس از چالش هــای درونــی بســیار مبنــی  بر 
رأی دادن و رأی ندادن، ســر آخر جمعه ظهر رفتم و 
بــه عبدالناصر همتــی رأی دادم. در آن دقایق آخر 
هیــچ گاه به این انــدازه از درســتی کاری که انجام 
مــی دادم، مطمئن نبــودم. احتمالا زمانــی که این 
یادداشت به چاپ می رســد، نتایج مشخص شده و 
کســی دیگر بر مسند ریاست جمهوری نشسته و رأی 
من هم تأثیری در عوض کردن ماجرا نداشــته است. 
اما من از لحاظ درونی و اینکه عقلانیت را سرلوحه 
کار خود قرار داده ام، احساس راحتی می کنم. مانده 
بودم برای یادداشت این هفته چه بنویسم. می دانم 
خیلی از دوستان شــاید با تصمیم من مخالف بوده 
باشند. هنوز رواداری و احترام به حق انتخاب جایی 
در فرهنــگ ما ندارد. از ســطوح بــالای مدیریتی و 
ردصلاحیت های گسترده گرفته تا طعنه به یک فرد 
عادی مثل مــن که می خواهــد رأی بدهد یا ندهد، 
همه نشــان از این دارد که مــا در حق انتخاب خود 
آزاد نیســتیم و این عدم آزادی را نه حاکمیت بلکه 
فرهنگ ما به ما تحمیل می کند. البته باید خاطرنشان 

کرد کــه حاکمیت نیــز برخاســته از همین فرهنگ 
اســت. برای همین امروز خواســتم درباره پرندگان 
بنویســم؛ این موجودات بی گناهی که در آسمان ها 
پرواز می کنند و همیشه یادآور آزادی هستند. اگرچه 
آزادی آنها قرن هاســت توســط ما آدمیان به شدت 
محدود شده است. سال ها پیش زمانی که دانشجو 
بودم و داشــتم به دانشــگاه می رفتم صدای خوش 
آواز پرندگان نظــرم را به خود جلب کرد. انبوهی از 
پرستوها روی سیم برقی نشسته بودند و هماهنگ با 
هم آواز می خواندند. مردی جوان هم روبه روی آنها 
ایســتاده بود و با جدیت تمام مانند یک رهبر ارکستر 
بــه راهنمایی آنهــا می پرداخت. صحنه ای بســیار 
جالب و عجیب بود. آیا این پرندگان واقعا به اشارات 
این مرد واکنش نشان می دادند یا نه؟ مرد در رؤیای 
خود فکــر می کرد که پرنــدگان دارند بــه او توجه 
می کنند. هرچه بود به این هماهنگی غبطه خوردم. 
پرندگان خیلی وقت اســت از ما فاصله گرفته اند و 
این روزها که حال جامعه و کشور ما تا به این اندازه 
بد است، بیشتر آسیبی را که از این فاصله به ما وارد 
شده است، احساس می کنم. پرندگان همیشه مظهر 
آزادی بوده اند. همه مفاهیم برجسته لازم نیست از 
دل مکاتب فلسفی و بحث های اندیشمندانه درآید، 
گاهــی باید به ریشــه های خود بازگردیــم؛ آنجا که 
مــا نیز در دل طبیعت با این پرنــدگان یکی بودیم و 

مانند آنها زندگی می کردیم. میل انســان به طبیعت 
و وابســتگی تنگاتنــگ او از نظر تکاملــی می تواند 
مفاهیم زیــادی را در گنجینه ژنتیکی او ذخیره کرده 
باشد. یکی از این مفاهیم میل به پرواز است؛ پروازی 
که رهاشــدن را در خود مستتر داشته باشد؛ میل به 
آزادی. این روزها خیلی به این موضوع فکر می کنم 
کــه از همه  چیز فاصله گرفته ایم. از همه چیزی که 
می تواند حالمان را خوب کنــد؛ از پرواز پرندگان، از 
پرستوهایی که صبحگاهان می خوانند و از خاطرات 
دوری کــه در دل طبیعــت با اجزای رهــا و آزاد آن 
داشتیم. یادم هست در جنگ کوزوو وقتی همه  چیز 
به پایان رســید و فقط ویرانه های انبوهی باقی ماند، 
در زیر آوار این ویرانه ها دفتر شــعری از یک شــاعر 
پیدا شد. شاعر از پرندگان گفته بود، از پرواز زیبایشان 
در آســمان آبی. بی شــک در آن بحبوحه کسی به 
پرواز پرنــدگان توجهی نمی کرد. پرواز هیچ پرنده ای 
اهمیت نداشــت. اما وقتی جنگ تمام شــد، وقتی 
انســان ها با آن حجم خرابه ها و مرگ روبه رو شدند، 
آن وقــت ارزش این شــعرها بیــش از پیش نمایان 
شــد؛ شــعرهایی که از زندگی می گفتند، از آسمان 
آبی، از پرنده ای که صبحگاهان پرواز می کند و انبوه 
خاطرات خوش را با پرواز خود در جهان می پراکند. 
ای کاش صبحی بیدار شویم و تنها دغدغه ما صدای 

آواز خوش پرندگان باشد.

کمی از  پرنده ها بنویسیم
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


